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ــند: «تو كيستي؟ كارت  اگر بپرس
چيســت؟ علاقه ات چيست؟ زندگي 
را چگونه مي گذراني؟ چه چيزهايي را 
دوست داري؟ چه كساني را مي تواني 
دوست داشته باشــي؟ و...»، مي گويم: 
«من معلم هستم. حرفه ام معلمي است. 
علاقه ام ياد دادن زندگي به كودكان و 
نوجوانان است. زندگي را با شاگردانم 
ــودكان و نوجواناني را  مي گذرانم. ك
مي شناسم كه دوستشــان دارم. چون 

مي خواهند بهتر زندگي كنند و بايد 
يادشان بدهم چگونه مي توانند بهتر 
زندگي كنند. بايد نيازهايشــان را 
ــند تا بتوانند بهتر زندگي كنند.  بشناس
ــان بدهم چــه مهارت هايي  بايد يادش
را مي خواهند به دســت آورند و چه 
اطلاعاتي را لازم دارند تا بتوانند بهتر 

از معلمشان زندگي كنند. 
ــي روم، طرح  ــرگاه به كلاس م ه
ــم را تنظيم مي كنم.  درس معلم بودن
ــرح درس را فراموش  هيچ گاه اين ط

نمي كنم.

ــاگردانم ياد مي دهم چگونه  به ش
علاقه هايشــان را بيابند، با  آن ها آشنا 
شوند و دل بستگي ها و خواسته هايشان 
ــد، تا بتوانند آگاهانه از  را تقويت كنن

زندگي خود شاد و خشنود شوند.
ــد طرح درس  هيچ كس نمي توان
ــد. چون كه  ــن را تقليد كن معلمي م
ــتعدادها و توانمندي هاي تك تك  اس
شاگردانم منحصر به خودشان است. 

من هم منحصر به خودم هستم. 
ــاگردان من مثل  ــه ش مي دانم ك
ستارگاني هستند كه در آسمان زندگي 
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چشمك مي زنند؛ ستارگاني كه به خود 
مي بالند و مي خواهند خودشان را نشان 
دهند. به زندگي عشق مي ورزند و در 

زندگي زنده و سرخوش مي مانند.
ــتارگان كلاس من به دانســتن  س
عشق دارند. مي خواهند فرصت يابند 
تا هر چه بيشــتر زندگي را بهتر درك 
ــي كردن را  ــد. مهارت هاي زندگ كنن
ــان  بياموزند تا بر طول عمر زندگي ش

بيفرايند».
و باز مي گويم: «من معلم هســتم. 
مي توانم عشق به يادگيري را در روح 
و روان شــاگردانم برانگيزم. حتي 
اگر هيچ كس مرا به درستي 
نمي بيند يا نمي شناسد، اما 
من ستارگان كلاسم را به 
راستي   مي بينم و مي شناسم. 
ــتياق ديدن ستارگان كلاسم  اش
هيچ گاه فرو نمي نشــيند. آن ها هم مرا 
درك مي كنند. مرا مي پذيرند و دوستم 

آســمان پر نور ربوبي، آسماني صاف 
وشفاف، آسماني پاك و بي تزوير، تهي 
از پرده پوشي، آسماني مملو از سرور 
و شادي. شادي به خاطر اين كه با هم 
هستند، با هم ياد مي گيرند، به همديگر 
ياد مي دهند، از همديگر مي آموزند، و 
صداي خنده هاي غرور آفرنيشــان را 
بلند مي كنند در فضاي بي كران بودن 
و شــدن، زنده بودن و شــوق به زنده 
ماندن؛ آن گونه كه همواره فريادهايشان 

به سپهر نوراني مينوي مي رسد».
ــم: «من معلم  ــم مي گوي و باز ه
هســتم. حرفه ام را دوســت دارم. اگر 
هيچ كس مرا نشناسد، ستارگان كلاسم 
ــتارگان  ــند؛ همان س من را مي شناس
ــم كه  ــماني را مي گوي درخشــانِ آس
ــر روز، از لحظه اي كه به كلاســم  ه
ــد، تا آخرين دقيقه اي كه با من  مي آين
هستند، مي خندند، شادي مي كنند، از 
يادگيري هايشان با هم لذت مي برند و 

اســت كه طرح درس معلم بودنم را 
مي شناسم. زيرا:

ــه ي  من خيلي مهم اســت.  حرف
اگر بخواهيد بدانيد چه قدر مهم است، 
كافي اســت شب هنگام به ستارگاني 
كه مي درخشد و چشــمك مي زنند، 

نگاه كنيد.
ستارگان چشمك زن من، در آسمان 
مدرسه چشمك مي زنند. وظيفه ي من 
اين است كه آن ها را به كلاس بياورم، 
ــم، رنگ  ــم، پرداخت كن صيقل بده
طلايي بزنم و رهايشان سازم تا جاي 
خود را در آســمان زندگي پيدا كنند؛ 
مثل ستارگان درخشان آسماني كه هر 

يك در جاي خود قرار گرفته اند.
ــز و درشــت، با  ــتاره هاي ري س
ــه كلاس من  ــاي گوناگون ب چهره ه
ــا آماده ي  ــد. بعضــي از آن ه مي آين
ــا بعضي  ــن هســتند، ام جــلا گرفت
ــدر وبي رنگ اند، برخــي دل نواز و  ك
دل آرام اند، و بعضي مهربان و دلپذير. 
برخي حساس و شكننده اند و عده ي 

كمي تيغ دار و آزار دهنده.
ــتارگانم را جلا  همان طور كه س
ــه آن ها ياد  ــم، همان طور كه ب مي ده
ــدام رنگ طلايي  ــم و به هر ك مي ده
ــم «دنيا بدون شــما  ــم، مي گوي مي زن
هيچ معنايي ندارد». به آن ها مي گويم: 
«شما مي توانيد درخشنده ترين ستاره ها 
ــما مي توانيد نوراني ترين  ــيد. ش باش

ستاره ي آسمان زندگي باشيد».
ــم: «دنيا جاي  ــا مي گوي ــه آن ه ب
خوبي براي زيســتن است؛ چون شما 
در آن هستيد». هر شب وقتي به آسمان 
نگاه مي كنم، شغل آبرومند و پرشكوه 
خودم را به ياد مي آورم. به ياد مي آورم 
ــراي جلا دادن  ــردا صبح، بايد ب كه ف

ستارگان كوچك كلاسم آماده باشم.

ــم زندگي را به آن ها  دارند، چون طع
مي چشانم.

شاگردان من مي فهمند كه چگونه 
ــد از زنده بودن خــود لذت ببرند.  باي
همواره شــور و شــوق فهميدن هاي 
ــان را به رخم مي كشند؛ شور  خودش
و شوقي كه لبخند وصف ناپذيري به 
چهره ام مي نشــاند. و آن ها با نگاه هاي 
عميقشان رضايتمندي هاي من را پاس 

مي دارند.
ــتارگان كلاس من در  ــه ي س هم
يك آسمان مي درخشند. آسمان عشق، 

زنده بودنشان را مي ستايند.
ــه دارم و تنها  ــه اي ك ــا وظيف تنه
تلاشــي كه مي كنم، پرداخت كردن و 
جلا دادن آســمان زندگي آن هاست؛ 

مگر نه اين كه معلم آن ها هستم!
رنجي كه مي برم، فقط اين است 
ــاگردانم، هيچ كس ديگر  كه غير از ش
من را به ياد نمي آورد، من را نمي بيند 

تا لبخندي نثارم كند.
ــه در دنياي  ــا خودم مي دانم ك ام
مملو از حرفه هاي گوناگون، حرفه اي 
ــراي همين  شــگرف و بالنده دارم. ب


